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این صفحه برای شماست
با چه کسی 

گفت وگو کنیم؟
این صفحه متعلق به شــما همکاران در سازمان تبلیغات 
اسلامی است. شــاید همین حالا بپرسید در صفحه ای که 
ســندش را به نام ما زده اید، قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؟  

اصلًا دغدغه ثبت  این صفحه چیست؟
 هدف این صفحه شناســایی همکاران خوب شماســت. 
با این تفاوت که این همکاران خوب را شــما به ما معرفی 

می کنید. می پرسید چطور؟
 بعد از خواندن این مطلب کمی درباره همکارانتان عمیق تر 
فکر کنید؛ همکارانی که علاوه بر حســن انجام مسئولیت 
شــغلی، حس و حال مثبتــی در محیط کارشــان ایجاد 
می کنند، به بقیه همکاران به خصوص شخص شما دلگرمی 
می دهند و خلاصه که با اخلاق هســتند و بیشــتر صفات 
خوبی که شما به عنوان یک همکار خوب از آن یاد می کنید 

در آن ها وجود دارد.
شما از ســه طریق می توانید همکار خوبتان را به ما معرفی 
کنید؛ اول اینکه به طبقه اول سازمان تبلیغات اسلامی یعنی 
بخش روابط عمومــی مراجعه کنید. دوم اینکه با شــماره 
02166468440 تمــاس بگیرید یا اینکه نــام فرد مورد 

نظرتان را به این شماره 09366919063 پیامک کنید.
 بعد از اینکه همکار خوبتان را  بــه ما معرفی کردید تازه  کار 
ما شروع می شود. مصاحبه ای را با همکار خوب شما ترتیب 
می دهیم و شــما می توانید گفت وگوی صمیمانه ای را که با 
ایشان انجام شــده، در شــماره بعدی ماهنامه بخوانید. این 
گفت وگو همین جــا در این صفحه به چاپ می رســد. پس 
آستین ها را بالا بزنید و اولین نفری باشید که همکار خوبتان 

را به ما معرفی می کنید.

021-66۴68۴۴0

09366919063

دو خاطره خواندنی از مدیرکل اداره ادیان و مذاهب: 

درخواست پدر کم سن ترین 
شهید دفاع مقدس

حجت الاسلام محمدتقی ســیفایی، مدیرکل »اداره ادیان و مذاهب« سازمان 
تبلیغات اســلامی اســت، مدیری خوش فکــر، خوش اخلاق، جهــادی و با 
سعه صدر.13 سال اســت که در حوزه تعاملات و وحدت امت اسلامی فعالیت 
می کند و صفات اخلاقی او باعث شده تا در میان اندیشمندان مذاهب مختلف 
اسلامی در کشور، جایگاه ویژه ای داشته باشــد. مخاطبان »نهضت« این بار از 

ما خواسته بودند که با او گپ بزنیم.

این خاطرات شیرین
وقتی ســخن از خاطرات به میان می آید او می گوید: کم سن ترین شهید دفاع 
مقدس، یک جوان اهل ســنت بلوچ به نام شــهید »ســبیل اخلاقی« بود. در 
خاطرم هســت یک بار توفیقی نصیبم شــد تا به دیدار خانواده این شهید در 
یکی از روستاهای شهرستان نیکشهر در سیســتان و بلوچستان بروم. منزل 
این شهید بسیار قدیمی، ساده و فرسوده بود، تا جاییکه حتی دیوارها و سقف 
خانه ترک برداشــته بود. از دیدن وضعیت زندگی خانواده این شهید، منقلب 
شــدم و به پدر شــهید گفتم، فکر کنید من هم جای فرزند شــما هستم، هر 
مشــکلی دارید بفرمایید، برای خدمتگذاری حاضرم. ایشان به من گفتند سن 
و سالی از من گذشته و بســیار پیر شده ام، اما شــب ها به این امید می خوابم 
که در عالم رؤیا، چهــره ملکوتی حضرت آقا )مقام معظــم رهبری( را ببینم و 
واقعا اگر می خواهی به من محبت کنی، کاری کن که حتی اگر شــده برای دو 
دقیقه از نزدیک صورت نورانی رهبرم را ببینم. این سادگی و بی توقعی ایشان 
حسابی مرا تحت تأثیر قرار داد و من فکر می کنم که این از همان ظرفیت های 
ناب اهل تسنن اســت که رســالت ما را در خصوص تقریب مذاهب اسلامی، 

سنگین تر می کند.

جلسه تأثیرگذار سال ۱۴00
دومین خاطره ام مربوط می شود به سخنان یکی از دوســتانم در دفتر مقام 
معظم رهبری. ایشــان می گفت: یکــی از علمای اهل ســنت می گفتند در 
جلسات متعددی برای مسئله وحدت امت شرکت کرده بودیم، اما جلسه ای 

که دی ماه 1400 سازمان تبلیغات اســلامی برگزار کرد نگاه ما را به 
انقلاب اســلامی عوض کرد، چراکه تلاش ما در این جلســه این 
بود که شــیعه و ســنی به عنوان دو بال امت اسلام برای تحقق 
تمدن اســلامی تلاش کنند. واقعا صادقانه، دوســتانه و بدون 
ظاهرســازی ســعی کردیم در کنار برادران اهل تسنن برای 
دســتیابی به اهداف عالیه، برنامه ریزی کنیم. ما سعی کردیم 

به فرآیندی برســیم که نتیجه اش ایجاد وحدت شــود. در این 
دوره، برخــی از مدیران مــدارس علمیه تهــران در یک فضای 

بســیار صمیمی با مؤثرین جامعه اهل تســنن کشــور در 
خصوص اینکه چگونه می توانند در راســتای برطرف 

کردن مشــکلات امت اسلام و رســیدن به تمدن 
اسلامی فعالیت کنند، گفت وگو کردند. سیفایی 
می گوید: باید به این باور برســیم که شــیعه و 
ســنی فرزندان خانواده بزرگ رســول مکرم 
اســلام هســتند و هرکس که می خواهد در 
این خانواده عزیزتر باشــد باید بیشــتر به 
فکر مصلحت و حل مشکلات این خانواده 

باشد.


